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خداجانم تشکّر!
باد می آید و با برگ های خشک »آسیا بچرخ می چرخیم« 
بازی می کند. باد فوت می کند و برگ ها فرار می کنند. 
باد از طرف دیگر سر راه برگ های زرد و نارنجی را 
می بندد. دوباره فوت می کند. برگ ها همه کنار هم 
جمع می شوند. خیلی قشنگ است بازی باد و برگ ها.
خدای عزیزم! من می توانم با چشم های خوب و سالمی 
که تو برایم آفریده ای این زیبایی ها را ببینم. پس به 
آسمان پاییزی نگاه می کنم که گاهی ابری و گاهی صاف 
است. پرواز دسته جمعی کلاغ ها را می توانم تماشا کنم. 
چه قدر دیدن این منظره ها زیباست. باید از تو ای خدای 
عزیز که به ما نعمت بینایی بخشیده ای خیلی تشکّر کنم 

و بگویم: »خداجانم، تشکّر!«
 همین طور که دارم نگاه می کنم، با خودم فکر هم 
می کنم که چرا بعضی وقت ها یادمان می رود که 

از خدای خوب و مهربان برای تک تک 
نعمت هایش سپاسگزاری کنیم، ما که 

در هر روز از همه ی اطرافیان 
خود تشکّر می کنیم.

عزیز که به ما نعمت بینایی بخشیده ای خیلی تشکّر کنم 
و بگویم: »خداجانم، تشکّر!«

 همین طور که دارم نگاه می کنم، با خودم فکر هم 
می کنم که چرا بعضی وقت ها یادمان می رود که 

از خدای خوب و مهربان برای تک تک 
نعمت هایش سپاسگزاری کنیم، ما که 

در هر روز از همه ی اطرافیان 
یخود تشکّر می کنیم.
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باد می آید و با برگ های خشک »آسیا بچرخ می چرخیم« 
بازی می کند. باد فوت می کند و برگ ها فرار می کنند. 

طیّبه ثابت 
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بچّه ها، سلامت باشید! 
و توانسته باشید مثل همیشه در درس و زندگی موفّق و بهتر از جان! امیدواریم حال واحوالتان خوب و خوش باشد بعد از نام و یاد خدای مهربان، سلام به همه ی شما دوستان 

خود را فراموش نکنید، دیگر دچار بیماری و دردسرهای پیش گیری از سرماخوردگی گوش کنید و کلاه و ژاکت کمی کنار بگذارید و به حرف بزرگ ترهایتان درباره ی نکات می پرسید چه طوری؟ خیلی ساده است. اگر بازیگوشی را باید بیش از قبل به فکر سلامتی خود و دیگران باشید. بچّه های عزیز، این روزها که هوا رو به سردی می رود، پاییز با همه ی زیبایی های رنگارنگ خود از راه رسیده است. سربلند باشید.
هم مجبور شدید ساعتی را بیرون از خانه بگذرانید، حتما سوپ گرم و نوشیدن مایعات گرم را فراموش نکنید. اگر شوید، در کنار مصرف داروهای دکتر، استراحت، خوردن تا  هم کلاسی هایتان بیمار نشوند و برای اینکه زودتر خوب  یادتان باشد اگر خدای نکرده بیمار شدید، به مدرسه نروید مختلف نمی شوید.

همه مان خیلی زیباتر باشد! فصل پاییز می تواند با رعایت نکات ایمنی سلامتی، برای ماسک بزنید.

الف ب پ 
ت ث ج چ  
ح خ د ذ ر 
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یک حسّ قوی

او دوست دارد مثل من
زیبایی پاییز را
چیزی نمی بیند ولی
حس می کند هر چیز را

با یک عصا رنگ سفید
رد می شود از کوچه مان
هر صبح او با آن عصا
رد می شود تق تق کنان

با هم حسابی دوستیم
شاد است و خیلی خنده رو
تا از خیابان رد شود
من می روم همراه او

 از یک خیابان رد شدن
یک کم برایش مشکل است
راننده جان لطفا یواش
چون دوستم روشندل است

تصویرگر: فرزانه رئیس السادات

  لیلا خیامی

به مناسبت  
ج نهادن به روز عصای سفید ار
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آیا دوست دارید در طول سال تحصیلی هیچ وقت دنبال 
مدادتراش و پاک کن و کاغذ یادداشتتان نگردید! اگر 
می خواهید یک جامدادی دست ساز داشته باشید، همین 
الان دست به کار شوید. ابتدا مطابق تصویر، چهار شکل 
هندسی روی کارتن بکشید. سپس به اندازه ی همان 
شکل ها روی کاغذ سفید دوتا برش بزنید و آن را زیر و روی 
شکل ها بچسبانید. این تکّه ها را مطابق شکل کنار هم 
بچسبانید. در این مرحله، به اندازه ی نیم دایره ی جامدادی از 
کارتنی برش بزنید. با خط کش چند خط روی آن بکشید. حالا 
نیم دایره را دور جامدادی بچسبانید. مستطیل هایی برای 
تقسیم جامدادی به اندازه عرض و طول روی کارتن برش 
بزنید. به روش جامدادی، روی آن ها را کاغذ سفید یا رنگی 
بچسبانید. آن ها را برای قسمت بندی جامدادی با سلیقه ی 
خودتان یا مطابق شکل بچسبانید. حالا شما یک جامدادی 

زیبای همه کاره دارید!

چی لازم داریم؟

کارتن

چسب مایع

کاغذ رنگی

قیچی

آیا دوست دارید در طول سال تحصیلی هیچ وقت دنبال 
مدادتراش و پاک کن و کاغذ یادداشتتان نگردید! اگر 

ره عرفانی 
 طاه

جامدادی زیبا

کاردستی
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همسایه ی جدید
قت هـا یـک  بعضـی و
همسـایه ی جدیـد از راه 
می رسـد، اسباب  کشی 
محلـه ی  بـه  می کنـد 
مـا. ایـن جـور وقت هـا دلمـان 
می خواهـد همسـایه ی جدیـد 
یـک بچّـه ی هم سنّ وسـال مـا 
داشـته باشـد. رضا و سـعید هم 
این آرزو را داشـتند. سـعید و رضا 
چشمشـان به کامیونـی بود که 
کنـار کوچـه ایسـتاده بـود. چند 
کارگـر داشـتند بـار کامیـون را 

خالـی می کردنـد. 
رضا گفت: »انگار همسایه ی 
جدید آمده! آمده اند طبقه ی 
قا  آ صغر  ا نه ی  خا ی  لا با
بنشینند.« سعید به کارگرها که 
مثل مورچه تندتند می رفتند و 
می آمدند و بار کامیون را خالی 
نداخت و  دند نگاهی ا می کر
گفت: »چه می شود یک پسر 
شته  ا د ما  ل  سا هم سنّ و
باشند؟!« همین موقع از توی 
حیاط خانه ی اصغرآقا پسری 
بیرون آمد. رضا زد زیر خنده و 
گفت: »چه زود دعایت برآورده 
شد! این هم یک رفیق جدید.« 
و دست سعید را گرفت و کشید 
تا دوتایی پیش پسر بروند امّا 
یکدفعه اتّفاقی افتاد. پسر که 
تازه از خانه بیرون آمده بود، 
جعبه ی بزرگی را که کارگرها سر 
راه گذاشته بودند ندید و زمین 
خورد. سعید و رضا دویدند و 
پسر را کمک کردند. پسر با کمک 

بچّه ها بلند شد. لبخندی زد 
و گفت: »خیلی ممنون کمک 
کردید! نفهمیدم چی جلوی پام 
اومد! اوّل که رفتم توی حیاط، 
سعید   » ! د نبو ی  ینجا چیز ا
می خواست بگوید »مگر جعبه ی 
به این بزرگی را نمی بینی؟!« که 
یکدفعه متوجه چیزی شد و با 
خودش گفت: »نکند نمی تواند 
ببیند!« و سرفه ای کرد و آهسته 
با شانه اش به شانه ی رضا زد. 
رضا که خیلی تیز بود و انگار زود تر 
ین مسئله  ز سعید متوجّه ا ا
شده بود، سرش را تکان داد؛ 
یعنی فهمیدم بابا! بعد هم قبل 
ی بگوید،  ز اینکه سعید چیز ا
 : ز کرد و گفت سر حرف را با
»راستی! شما همسایه ی جدید 
هستید؟« پسر لبخندی زد و 
گفت: »بله، من علی هستم . 
دو بردار یک ساله ی دوقلو دارم. 
بزرگه من هستم. می روم کلاس 
چهارم.« رضا و سعید با هیجان 
س  پس هم کلا « : ند د د ز ا د
یم  و می ر هم  ما   ! هستیم
چهارم.« بعد هم اسم مدرسه ی 
علی را پرسیدند. علی برایشان 

سه ی  ر گفت که به مد
نابینایان می رود و نشانی 
. سعید  د رسه را دا مد

دستش را به نشانه ی دوستی 
گذاشت سر شانه ی علی و گفت: 
»مدرسه را دیده ایم. مگر نه رضا؟ 
همان مدرسه ای که دو تا کوچه 
قبل از مدسه ی ماست.« رضا 
همان جور که داشت با توپ توی 
 : ی می کرد گفت ز دستش با
ویم  »بله، می توانیم با هم بر
مدرسه. بابای سعید صبح ها 
ما را می رساند. می تواند تو را 
هم تا مدرسه برساند. برگشتن 
هم قدم زنان با هم بر می گردیم، 
می آییم دم مدرسه دنبالت.« 
ی  ه ا ر شا بعد هم به سعید ا
کرد و گفت: »می رساند دیگر. 
مگر نه؟« سعید لبخندی زد و 
همان جور که توپ را از دست 
رضا می گرفت گفت: »معلوم 
« علی با  است که می رساند.
خوش حالی گفت: »چه عالی! 
هنوز توی فکر بودم کی من را 
می برد مدرسه. راستش بابایم 
کارش توی جاده هاست چون 
راننده ی کامیون است. مامانم 
هم باید از دوقلوهای کوچولو 
مواظبت کند. برایم سخت است 
تنهایی تا مدرسه بروم.« خیلی 
طول نکشید که رضا و سعید با 
علی حسابی صمیمی شدند. 
علی خیلی باهوش بود خیلی 

قت هـا یـک  بعضـی و

مرجان  زارع

داستان
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. معلوم  چیزها می دانست
بود از آن شاگردزرنگ هاست. 
ف  حر کلّی  هم  با  بچّه ها 
زدند تا کارگرها همه ی بار را 
خالی کردند. آن  وقت با هم 
خداحافظی کردند و برگشتند 
خانه هایشان. سعید دوید و 
رفت تا زودتر ماجرای علی را به 
بابا بگوید و از او بپرسد اشکالی 
ندارد علی صبح با آن ها برود 

مدرسه. بابا همان جور که 
نشسته بود جلو تلویزیون 
و یک سیب بزرگ را گاز می زد، 

 : ، گفت جرا را شنید تا ما
»معلوم است که اشکالی 

ندارد. چه قدر خوب که 
با او دوست شدید. چه 
س  هم کلا که  ب   خو
هستید. می توانید خیلی 

کمکش کنید، حتی توی درس ها. 
سعید لبخندی زد و گفت: »البتّه 
بعضی وقت ها شاید ما از او کمک 
گرفتیم!« بعد هم دفتر علومش 

را برداشت و دوید بیرون تا برود 
و جواب چند سؤال سخت را از 
. مطمئن بود علی  علی بپرسد

جوابشان را می داند.

چهار شنبه | 19 مهر  1402|شماره 164
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سلام به خوانندگان و علاقه مندان خوب کوله پشتی. بازی این 
هفته ی ما یک بازی جذّاب ایرانی به نام »کشتی قهرمانان« است. همان طور 

که از اسم بازی پیداست، بازی درباره ی ورزش محبوب کشتی است که تاکنون 
شاهد بزرگان فراوانی بوده است.

در بازی کشتی قهرمانان، شما نقش مربّی یک باشگاه کشتی را به عهده می گیرید 
و باید تیم کشتی گیران خود را جمع آوری کنید و به رقابت با سایر بازیکنان بپردازید. 
بازی به طور عمده سه بخش دارد: مسابقه ی آنلاین، جایزه ی بزرگ و تورنمنت. در 
مسابقه ی آنلاین، می توانید با هزاران بازیکن ایرانی مسابقه دهید و تیم خود را به 
سوی پیروزی هدایت کنید. در حالت جایزه ی بزرگ، به مصاف هوش مصنوعی 

می روید و هر بار با نخبگان یک کشور مبارزه می کنید.
روش بازی به این صورت است که هر بار، یکی از چهار پارامتر کشتی گیران یعنی 
تکنیک، سرعت، سماجت و نبوغ از سوی بازی انتخاب می شود. سپس چند 
ثانیه به هر دو بازیکن وقت داده می شود که یکی از کشتی گیران خود را از بین پنج 

کشتی گیری که قبلا انتخاب کرده اند انتخاب کنند و به میدان بفرستند.
سپس دو کشتی گیر مقابل یکدیگر قرار می گیرند و هرکس کشتی گیرش در پارامتر 
انتخاب شده قوی تر باشد، فرصت فن زدن را پیدا می کند و بنابر انتخاب بازیکن، 

فنّ موردنظر را روی حریف اجرا می کند.
همین حالا دست به کار شوید و تیم افسانه ای کشتی گیران خود را بسازید!

بازی موبایلی

ورزش محبوب سپهر عبدی

کلاس چهارم

کنید اسکن 
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مسافری از گانورا
این داستان درباره ی موجودی فضایی است که به زمین می آید تا فرمانروای این داستان درباره ی موجودی فضایی است که به زمین می آید تا فرمانروای این داستان درباره ی موجودی فضایی است که به زمین می آید تا فرمانروای این داستان درباره ی موجودی فضایی است که به زمین می آید تا فرمانروای 
سرزمین خود را که در زمین گم شده است پیدا کند. در این راه با پسری توان یاب سرزمین خود را که در زمین گم شده است پیدا کند. در این راه با پسری توان یاب سرزمین خود را که در زمین گم شده است پیدا کند. در این راه با پسری توان یاب سرزمین خود را که در زمین گم شده است پیدا کند. در این راه با پسری توان یاب 

آشنا می شود و با کمک پسرک به جست وجوی فرمانروا می رو د.آشنا می شود و با کمک پسرک به جست وجوی فرمانروا می رو د.آشنا می شود و با کمک پسرک به جست وجوی فرمانروا می رو د.آشنا می شود و با کمک پسرک به جست وجوی فرمانروا می رو د.
سرزمین گانورا بعد از گم شدن فرمانروا دیگر آن سرزمین آرام قبل نیست. همه ی سرزمین گانورا بعد از گم شدن فرمانروا دیگر آن سرزمین آرام قبل نیست. همه ی سرزمین گانورا بعد از گم شدن فرمانروا دیگر آن سرزمین آرام قبل نیست. همه ی سرزمین گانورا بعد از گم شدن فرمانروا دیگر آن سرزمین آرام قبل نیست. همه ی 
مردم بر سر حکومت با هم می جنگند. یکی از مردم آن سیّاره که از این اوضاع کلافه مردم بر سر حکومت با هم می جنگند. یکی از مردم آن سیّاره که از این اوضاع کلافه مردم بر سر حکومت با هم می جنگند. یکی از مردم آن سیّاره که از این اوضاع کلافه مردم بر سر حکومت با هم می جنگند. یکی از مردم آن سیّاره که از این اوضاع کلافه 
شده است تصمیم می گیرد  به سیّاره ای که فرمانروا در آن گمشده برود، به خانه ی 
ما، زمین. در همین حین، پسری که در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دچار 
معلولیّت شده است و به سبب اتّفاقی که بین او و مادرش می افتد، با شخصیّتی 
که از سیّاره ای دیگر  به زمین آمده است روبه رو می شود و با هم راهی سفری برای 

پیدا کردن فرمانروا می شوند.

معرفی انیمیشن 

این داستان درباره ی موجودی فضایی است که به زمین می آید تا فرمانروای 
سرزمین خود را که در زمین گم شده است پیدا کند. در این راه با پسری توان یاب 

هستی 

نیک صفتی

پیدا کردن فرمانروا می شوند.
ما در این انیمیشن متوجّه می شویم با هر شرایطی که داریم باز هم می توانیم بهترین 
باشیم و به دیگران کمک کنیم، خود رأی نباشیم و همدیگر را درک کنیم، با هم دوست 

باشیم و دوستی مان را پایدار کنیم.
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از کودکی همراه با آیه های نور
خاطرم هست وقتی دو یا سه ساله بودم صدای قرآن 
خواندن پدرم را می شنیدم، خودم را می رساندم به بابا 
و جلو  او می ایستادم. پدر هم از من می خواست قرآن 

را برایش ورق بزنم که برایم خیلی لذّت بخش بود.
از همان کودکی دوست داشتم معنی آیات قرآن 
را بفهمم. از چهار سال پیش در موسّسه ی 
سّسه  مو ر  د ن  کنو ا و  ن  ا لقر ا معة جا
بضعة المصطفی در کلاس های حفظ 

شرکت می کنم.
پس از روان خوانی صفحه، برای مادرم 
صفحه را می خوانم تا اگر اشتباه 
دارم تصحیح شود و سپس آیه ها 
را با سه یا چهار مرتبه تکرار، حفظ 
می کنم و در هفته سه صفحه را 

حفظ می کنم.

گفتگو با کودک روشندل حافظ قرآن:

آرزو دارم داستان ها یم را
به خط بریل چاپ کنم

خداوند به هر انسانی نعمت هایی منحصربه فرد هدیه کرده است و همه ی باید شکرگزار 
نعمت های الهی باشیم. البتّه این امکان هم وجود دارد که در برابر نعمات ارزشمندی مانند 
هوش و حافظه ی قوی، نعمتی مانند بینایی یا شنوایی را نداشته باشیم یا آن را به هر دلیلی 
از دست بدهیم امّا این موضوع نباید باعث شود از پیشرفت و زندگی باکیفیّت عقب بمانیم، 
مانند فاطمه پورملائکه که دانش آموز روشندل پایه ی ششم دبستان زنده یاد عمرانی است. 
او از چهارسالگی حفظ آیات قرآن را با سوره های کوچک جزء۳۰ از طریق گوش دادن آغاز کرده 
و تاکنون توانسته است ۱۱ جزء قرآن کریم را حفظ و بارها به مقام برتر کشور در این رشته دست 

پیدا کند. گفت وگوی ما با فاطمه را بخوانید.

نعمت های الهی باشیم. البتّه این امکان هم وجود دارد که در برابر نعمات ارزشمندی مانند 

  شبنم کرمی
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کتاب هایی برای من
یکی از لذّت بخش ترین و بهترین تفریحاتم مطالعه ی کتاب یا شنیدن کتاب صوتی است. کلاس اوّل که 
بودم، مامانم کتاب های داستان کودکانه را برایم بریل می کردند امّا یکی از مشکلاتم کمبود کتاب های 
داستان بریل شده است. امیدوارم روزی خودم بتوانم نویسنده شوم و کتاب های داستان بریل برای 

بچه ها چاپ کنم.
در پایان، از پدر و مادرم که در این راه به من خیلی کمک می کنند و از معلّم مهربانم، خانم دهقانی، که از سال 

دوم ابتدایی تاکنون با تشویق ایشان حفظ قرآن را به  صورت حرفه ای دنبال کرده ام سپاسگزارم.

شهری برای من
من هنوز آن قدر بزرگ نشده ام که تنهایی در 
شهر رفت و آمد کنم امّا هنگام پیاده روی 
وهای  همراه پدر و مادرم متوجّه پیاده ر
مناسب سازی شده می شوم که راه رفتن را 
برایم ساده تر کرده اند امّا هنوز مشکلات 
بسیاری برای افراد توان یاب هست. درخواست 
من از مسئولان این است که مکان هایی مانند 
پارک، سینما، فروشگاه های بزرگ، وسایل 
نقلیّه ی عمومی و... هم برای افراد توان یاب 
مناسب سازی شوند. یکی از مشکلاتی که 
خودم چند مرتبه با آن برخورد کرده ام پارک 

کردن خودروها در پیاده روهاست.
در مدرسه ی ما دو مدیر عزیز و مهربانمان، 
خانم درفشی (مدیر سابق) و خانم موسوی 
(مدیر کنونی)، محیط را برای ما به مکانی 
مناسب و امن با وسایل مورد نیازمان برای 
تفریح و آموزش تبدیل کرده اند که درخور 

تقدیر است.

یک توانایی کمتر و هزار قدم به پیش
م  قه ا د علا ر مو ی  می ها گر سر ز  ا یکی 
داستان نویسی است. عضو گروه سرود و 
گروه تئاتر مدرسه هستم و سال پیش گروه 
سرودمان مقام اوّل را بین مدارس استثنایی 
به  دست آورد. روزانه همراه با پدر و مادرم 
پیاده روی انجام می دهم و یکی از تفریحاتم 
اسکوترسواری و اسکیت است که این کار را در 

محیط های امن و آشنا انجام می دهم.
دوستان خیلی خوبی دارم و به همه ی دوستان 
توان یابم می گویم فکر نکنند اگر یک توانایی 
را ندارند پس نمی توانند موفّق باشند بلکه 
می توانند با تقویّت دیگر توانایی های خود، در 
راهی که انتخاب می کنند با تلاش و پشتکار 

موفّق شوند.
برنامه ی خودم برای آینده این است که حافظ 
کلّ قرآن شوم. امیدوارم بتوانم برنامه نویس 
نرم افزار بشوم و تلاش می کنم در درس هایم 

آن قدر موفق باشم که به این هدفم برسم.

 از برکات حفظ قرآن
چند سال پی درپی در مسابقات رشته ی حفظ شرکت کرده ام و با توجّه به مقدار محفوظاتم، سال پیش در 
حفظ ۵ جزء  مقام اوّل کشور بین مدارس استثنایی را کسب کردم. سال های پیش تر نیز در رشته ی ۲ جزء و 

یک جزء به همین ترتیب حائز رتبه ی برتر کشور شدم.
درس های بسیاری از کتاب خدا یاد گرفته ام و یکی از برکات حفظ قرآن برایم این بوده که حافظه ی شنیداری 

و تمرکزم بسیار قوی شده است.
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قاب کودکی

بچه های عزیز تا هفته دیگر عکس های  خود 

را  با موضوع من و همکلاسی هایم 

برای ما به شماره ی ایتای 

۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰بفرستید. 

ترگل ستوده، ھدیه خاتم رضائیان و سارا الھی

ایلیا احمدی

ھستی نیک صفتی و ھمکلاسی ھایش

مھرآفرین دارابی  ونازنین دوستش
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خانم موشه مهمان داشت. قرار بود عمّه اش از ده کناری بیاید 
دیدنش. او خیلی خوش حال بود چون خیلی وقت بود عمّه اش را 
ندیده بود.خانم موشه تصمیم گرفت برای ناهار سوپ کدو تنبل 
درست کند چون این سوپ هم خوشمزه است هم برای سلامتی 
مفید.خانم موشه مواد سوپ را آماده کرد. خانم موشه اوّل تکّه های 
کدوتنبل را داخل قابلمه ریخت و کمی آب اضافه کرد تا بخارپز شوند. 

بعد هویج، سیب زمینی و پیاز را ریز کرد 
و با کره سرخ کرد.

وقتی کدوتنبل ها بخار پز شدند، پوست 
آن ها را گرفت و با گوشت کوب خوب له  
کرد. بعد همه ی مواد را با هم مخلوط 
کرد و یک لیوان آب و ادویه و نمک و 
فلفل اضافه کرد و هم زد. شعله ی 
گاز را کم کرد و منتظر ماند. بعد از نیم 
ساعت که مواد پخت، آن را توی کاسه 

ریخت.
 ، ز شد ر که با ! د ر آمد ی د صدا

ن  . آ د ر بو عمّه خانم پشت د
روز خانم موشه و عمّه سوپ 
خوردند و از این در و آن در حرف 
زدند. راستی! کدو تنبل برای 
فصل پاییز خیلی مفید است. 

حتما امتحان کنید!

سوپ کدوتنبل

چی لازم داریم؟

کدوتنبل چھار تکّه

ھویج یک عدد

سیب زمینی یک عدد

پیاز یک عدد

کره به میزان لازم

ادویه، فلفل و نمک به میزان لازم

زنگ آشپزی

خانم موشه مهمان داشت. قرار بود عمّه اش از ده کناری بیاید 

درست کند چون این سوپ هم خوشمزه است هم برای سلامتی 
مرجان اسماعیلی

چھار شنبه | ۱۹ مھر  ۱۴۰۲|شماره ۱۶۴
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تفاوت های ریزه میزه
 بچه های عزیز به دو تصویر زیر با دقت  نگاه کنید   و  

۱۰تفاوت را  مشخص کنید  و برای ما به نشانی  شماره 
ایتای کوله پشتی ۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰ ارسال کنید و  عضو  ویژه 

باشگاه مخاطبان بشوید. 
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سرگرمی ھای جالب

نادر مشهدی
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آزمایش حباب های گدازه ای
انجام این آزمایش هیجان انگیز برای شناخت بهتر محلول ها و نامحلول ها 

بسیار مفید است.
مواد و وسایل موردنیاز: یک لیوان شفّاف، یک چهارم فنجان روغن مایع، یک 

قاشق چای خوری نمک، آب، رنگ خوراکی قرمز
بچه های عزیز با کمک بزرگ ترها حدود سه چهارم لیوان را پر از آب کنید و چند 
قطره رنگ خوراکی به آن اضافه کنید. روغن را به آرامی درون لیوان بریزید. 
مشاهده می کنید روغن روی آب شناور است زیرا از آب سبک تر است و در آب 

هم حل نمی شود.
حالا قسمت جالب آزمایش!

نمک را روی روغن بپاشید. حباب های گدازه ای را خواهید دید که در لیوان شما 
بالا و پایین می روند! البتّه این ها گدازه های واقعی نیستند ولی رنگ قرمز ظاهر 

این حباب های گدازه ای را زیباتر می کند.
چرا این اتّفاق افتاد؟

نمک در روغن حل نمی شود و از روغن 
سنگین تر است. در آب فرو می رود و 
مقداری روغن با خود درون آب می برد 
امّا نمک در آب حل می شود. سپس 
دوباره روغن در لیوان بالا می رود 
ق  تّفا یبا ا ه ی ز ید ین پد و ا
می افتد که می توانید از آن 
ی  ید و برا فیلم بگیر
سایت کوله پشتی 

بفرستید

مقداری روغن با خود درون آب می برد 
امّا نمک در آب حل می شود. سپس 
دوباره روغن در لیوان بالا می رود دوباره روغن در لیوان بالا می رود دوباره روغن در لیوان بالا می رود 
ق  تّفا یبا ا ه ی ز ید ین پد ق و ا تّفا یبا ا ه ی ز ید ین پد ق و ا تّفا یبا ا ه ی ز ید ین پد و ا
می افتد که می توانید از آن می افتد که می توانید از آن می افتد که می توانید از آن 
ی  ید و برا فیلم بگیر
سایت کوله پشتی سایت کوله پشتی 

بفرستیدبفرستید

آزمایش حباب های گدازه ایآزمایش حباب های گدازه ای
انجام این آزمایش هیجان انگیز برای شناخت بهتر محلول ها و نامحلول ها انجام این آزمایش هیجان انگیز برای شناخت بهتر محلول ها و نامحلول ها انجام این آزمایش هیجان انگیز برای شناخت بهتر محلول ها و نامحلول ها انجام این آزمایش هیجان انگیز برای شناخت بهتر محلول ها و نامحلول ها انجام این آزمایش هیجان انگیز برای شناخت بهتر محلول ها و نامحلول ها 

مریم پورحقیقی

آزمایش ھای جالب علمی
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شعرهای ترو تازه
مریم و امیر هر وقت پیش پدربزرگشان می رفتند او را در حال کتاب خواندن 
می دیدند. یک روز که آنجا بودند، پدربزرگ داشت کتاب می خواند و با خودش زیر 
لب شعر زمزمه می کرد. آن ها از پدربزرگ درباره ی کتابی که می خواند پرسیدند.
پدربزرگ از اینکه می دید نوه هایش به کتاب و کتابخوانی علاقه مند هستند 

خوشحال شد. بچه ها دور بابابزرگ را گرفتند. 

مریم و امیر هر وقت پیش پدربزرگشان می رفتند او را در حال کتاب خواندن 

مرجان اسماعیلی

کمیک استریپ

مریم: پدربزرگ، این کتاب که دارین می خونین چیه؟

پدر بزرگ: دیوان حافظ، دخترم!

امیر: دیوان یعنی چی؟

پدربزرگ: دیوان یعنی مجموعه ی شعر. یعنی کتابی که توش 

شعرهای زیادی از یک شاعر معروف داره، مثل دیوان حافظ.

مریم: حافظ کی بوده؟

پدربزرگ: حافظ یکی از شاعرهای 

قدیمی و معروف ماست. او 

شعرهای زیادی گفته. خیلی از 

مردم شعرهای حافظ رو بلدند و 

وقتی می خواهند درباره ی چیزی 

حرف بزنند از این شعرها استفاده 

می کنند. حافظ از آیات قرآن هم در 

شعرهایش استفاده کرده است. 

برای همین، برای ما مسلمان ها 

بسیار ارزشمنده. 14
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امیر: اگر حافظ قدیمیه، چرا مردم هنوز 
شعرهاشو می خونند؟

پدربزرگ: بعضی آدم ها مثل حافظ 
حرف هاشون هیچ وقت قدیمی نمی شه. تازه 

ما از حافظ توی مراسم مهمّ تاریخی مثل شب 
یلدا هم استفاده می کنیم و توی این شب 

شعرهاشو می خونیم.

مریم: می شه یکی از شعرهاشو برامون بخونین؟
پدربزرگ: بذار یک صفحه رو باز کنم. به به! چه شعر 

قشنگی اومد: 
آید» سر غمت دارم  / گفتا تو غم گفتم «

امیر: معنی شعرش چیه پدربزرگ؟
پدربزرگ: حافظ داره به ما می گه که تو 

زندگی باید صبر داشته باشیم، به خدا توکّل 
کنیم و امیدوار باشیم.

چھار شنبه 
۱۹ مھر  ۱۴۰۲|شماره ۱۶۴
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ایسـت! دسـت نگه دار! حواسـت هسـت این 
خوراکـی کـه از تـوی جـاده خریـدی و داری به 
دیگـران هـم تعـارف می کنـی ممکـن اسـت 
سـالم و اسـتاندارد نباشـد و خدای نکـرده 
همه تـان را راهـی بیمارسـتان کنـد؟ کلمـه ی 

اسـتاندارد هیـچ بـه گوشـت خـورده؟ 
اگر نخـورده، بهتر اسـت این علامت را بشناسـی 
و بـه دیگـران هـم بگویـی. اسـتاندارد بـه معنـی 
نظـم، قاعـده و قانـون اسـت. وقتـی ایـن کلمـه 
دربـاره ی کالاهـا و مـوادّ خوراکـی اسـتفاده 
می شـود یعنـی کیفیّـت آن کالا خوب و مناسـب 
اسـت. برای اینکـه اسـتاندارد یک کالا مشـخّص 
بشـود، افرادی کیفیّت کالاها را بررسـی می کنند 
تا مطمـئن شـوند آن کالا برای اسـتفاده ی مردم 
ضرری نـدارد. اگـر کالایـی اسـتاندارد باشـد، روی 
آن علامـت اسـتاندارد زده می شـود و مـردم 
می تواننـد بـا خیـال راحـت آن را خریـداری و 

مـصرف کنند.حتمـا وقتـی چیـزی را می خریـد 
روی بعضـی از آن هـا اسـم »تولیدکننـده« و 
»مصرف کننـده« را دیده ایـد. اسـتاندارد هـم 
بـرای تولیدکننده هم بـرای مصرف کننـده فایده 
دارد. فایـده اش بـرای تولیدکننـده ایـن اسـت که 
محصولات بدون اینکه ضایعاتی داشـته باشـند 

تولیـد می شـوند. 
از فایده هـای دیگـر آن ایـن اسـت کـه در مـصرف 
انـرژی صرفه جویـی و به آسـانی در انبـار نگهداری 
می شـود. فایـده ی علامـت اسـتاندارد بـرای 
مصرف کننده هم این اسـت کـه از کیفیّت چیزی 

کـه می خـرد مطمـئن می شـود. 
پـس حـالا که بـا معنـای اسـتاندارد آشـنا شـدید 
بـه هـر چیـزی کـه می خریـد یـا می خوریـد دقـت 
لازم داشـته باشـید. شـاید آن خوراکی استاندارد 
نداشـته باشـد و بـرای سـلامتی شـما و دیگـران 

خطرنـاک باشـد.

ایسـت! دسـت نگه دار! حواسـت هسـت این 

مرجان اسماعیلی
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دانستنی ھای جالب

ایست، این یک علامت مخصوص است
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مهدیّه می آید توی اتاق. لباس های مدرسه هنوز توی تنش 
است. با صورت سرخ شده فریاد می زند: »سلام داداش!«

مهدیار کتاب بزرگی را که رویش نوشته است »فارسی چهارم 
دبستان« در هوا تکان می دهد و می گوید: »سلام! فردا 

امتحان دارم. برو با مامان بازی کن.«
مهدیّه کوله پشتی صورتی رنگش را پایین می آورد و هفت 
جلد کتاب از آن بیرون می کشد، می گذارد روی میز و ادامه 
می دهد: »بازی چیه؟ کتاب جدید گرفتم. امروز محدّثه این ها 

رو به م امانت داد. دلت می خواد بدونی درمورد چی اند؟«
ی  عه هفت جلد وقی نویسنده مجمو ز رضا مر محمد
بچّه محلّ  نقّاش ها« است. او سال ها درباره ی نقّاش های 
معروف جهان و آثارشان تحقیق کرده و در نهایت رمانی 

هفت جلدی نوشته است که در آن دایی سامان، 
شخصیّت اصلی رمان، در زمان سفر می کند و 
با نقّاش های معروف ارتباط برقرار می کند. این 
رمان که در سبک فانتزی تخیّلی و برای رده ی 
سنّی ۹ تا ۱۲ سال است از سوی  انتشارات هوپا 

به چاپ رسیده است.
بچّه های عزیز، در این هفت جلد با هفت نقّاش 
بزرگ آشنا می شویم. نویسنده سعی داشته 
است از طریق داستانی هیجان انگیز نوجوانان 
را با اطّلاعاتی که به دست آورده است آشنا کند. 
در این داستان ها چهار کودک فامیل با نام های 
مانی، پریسا، محسن و مینا به طور تصادفی با 

خاطرات دایی سامان آشنا می شوند.

بچّه محلّ نقّاش ها

هفت جلدی نوشته است که در آن دایی سامان، 
شخصیّت اصلی رمان، در زمان سفر می کند و 
با نقّاش های معروف ارتباط برقرار می کند. این 
رمان که در سبک فانتزی تخیّلی و برای رده ی 
 سال است از سوی  انتشارات هوپا 

بچّه های عزیز، در این هفت جلد با هفت نقّاش 
بزرگ آشنا می شویم. نویسنده سعی داشته 
است از طریق داستانی هیجان انگیز نوجوانان 
را با اطّلاعاتی که به دست آورده است آشنا کند. 

معرفی کتاب 

سا نوروزی
پار
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